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Abstract  

Mowlana Khalid Naqshbandi (1193–1243 AH), recognized as 

the founder of the Naqshbandi Sufi order in Kurdistan, was a 

Kurdish poet and scholar who produced a collection of Persian 

letters and writings. This article explores the relationship 

between the discourse of power and Mowlana Khalid’s choice 
of the Persian language, as well as his use of Hafez’s poetry in 
his letters, based on Michel Foucault’s theory of power, 
knowledge, and truth. The study demonstrates that Mowlana 

Khalid’s adherence to the Naqshbandi order not only shaped 

his spiritual beliefs but also positioned him within a discursive 

system in which Persian was promoted as the primary language 

of Sufism and mysticism. By aligning with this discursive 

framework, Mowlana Khalid adopted the linguistic and literary 

conventions of his historical period, modeling his style on the 

works of prominent Sufi poets and writers. The article argues 

that, within this discourse, Mowlana Khalid consistently 

referenced to the symbolic and ritualistic elements present in 

Persian literature, particularly Hafez’s poetry, to convey the 
teachings of the Naqshbandi order to his audience. 

Consequently, his writings frequently draw upon the codes and 

motifs of Sufi and Persian literary traditions. 
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رهییرکلیدی رروشژه

گفتماااان تاااادرت، 
میشل فوکو، حااف،، 
مولانااااااا  ا ااااااد 

مکتوباات ،  نقشبندی
 .فارسی

3140 پاییز، 3ره، شما2دوره   

رچکیده

 قا یطر ۀهاا .(  کاه از او باه عناوان سرسلسال۱۱۹۳-۱۲۴۳)یمولانا  ا د نقشابند

 یو شااعران کرارد اسا  کاه دارا  باانیاز اد  یکای  کنند،یم  ادیدر کردستان    هینقشبند

گفتماان  انیام ۀرابط یمقا ه به بررس  نیاس . ا  یها و مکتوبات فارساز نامه  یامجموعه

ها و مکتوباات مولاناا از اشعار حااف، در ناماه  یریگو بهره  یتدرت و انتخاب زبان فارس

فوکاو در   شالیگفتمان م  یۀاز نظر  یریگقا ه با بهرهم  نی. در اپردازدیم  ی ا د نقشبند

از   هینقشابند  قا یطر  ر(یکاه پا   شودینشان داده م  ق یتدرت، معرف  و حق  ۀنیزم

او  ر(،یپا  نیاا بلکهگ اشته،  ریتأث شانیا یمعنو یتنها بر باورهامولانا  ا د، نه   یسو

باه عناوان زباان  یترار داده اس  که در آن، زبان فارس  ینظام گفتمان   کیرا در معرض  

نظاام   نیااس . مولانا  ا اد باا تارار گارفتن در ا  شدهیم  جیتصوّف و عرفان ترو  یاصل

پردا تاه  یخیتار ۀدر آن دور یو ادب  یاز  ا تصاصات زبان  یاریاز بس  یرویبه پ  یگفتمان 

 یو ادبا  یزباان   یدوره، ا گو  نیا  سندگانینو  گریاز متون به اسلوب د  یاریبس  دی و در تو

مقا اه   نیااس . ا  کردهیبزرگ متصوفه جستجو م  سندگانی ود را در آثار شاعران و نو

 یهااآموزه  میتعلا  یگفتماان بارا  نیادهد که مولانا  ا د با ترار گارفتن در اینشان م

 یقتایو طر  یناییآ  یهااها و دالاز نشانه  یاریبس ود همواره به    نیبه مخاطب  یقتیطر

رو در   نیشاعر حااف، اساتناد نماوده و از هما  ژهیبه و  یفارس  اتیوجود در شعر و ادب م

 .اس دادهیارجاع م  یاز رمزگان متصوفه و شعر فارس  یاریمکتوبات  ود به  بس

اگیخ رمکروبیترمولایرخیلدرررلر ریلر(.ر»ر1403.ر)رشلدّ نرمحیر،رشمجدیررشسرنیی ر

آنربایرعا  رفای:رربا رررروادریروجوهریررریرورب خسررریربهرزبینر:یخسررریراق بندر

رر2،رتحلیلرگفرمینرشیبیر«،را   ۀر:وکورر لریرگفرمینرقدخترمررر ۀرشسیسراظ ر

ر.ر18-1(،رر3)ر

         10.22034/lda.2025.143332.1036 
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۳ 

رمهروربیینرمسأله.رمقد1ّ

طریق  نقشبندیه در    ۀ ها .(  که از او به عنوان سرسلسل ۱۱۹۳-۱۲۴۳) مولانا  ا د نقشبندی 

کنند، یکی از ادیبان و شاعران کررد اس  که در پی سفر به هندوستان و ا    کردستان یاد می 

سبب    ، مناطق مختلف کردستان عراق  طریق  نقشبندیه از شیخ عبدالله دهلوی و باز نشر آن در 

 لات آیینی، فرهنگی و ادبی بسیاری در سطح کردستان و  اورمیانه شد.   ایجاد تحوّ

از یکی  اصل  در  پافرته  نقشبندیه  در  راسان  که  اس   عرفانی  صوفیانۀ  گرف .    های 

فاصلؤ»م در  که  اس   نقشبند  به  مشهور  محمد  بهاءا دین  طریق   واجه  این   ۀ سس 

می  7۹۱تا    7۱8های  سال بخارا  در  )ع زیسته ه.ق  این    . ۳۹0:  ۱۳70ابدیاس «  نشر  باز 

نقشبندی مولانا  ا د  دس   بر  نام    طریق   به  را  طریق   این  که  شد  سبب  کردستان  در 

»نقشبندیه  ا دیّه مرجددیه« نیز بشناسند. ظهور این طریق  در کردستان عراق با مخا    

مخا ف  این  شد.  مواجه  کردستان،  نفوذِ  با  طریق   دیگر  تادریه،  حوزهطریق   در  های  ها 

ها در  داد. ظهور این رتاب    ود را نشان  ، مختلفِ اجتماعی و سیاسی بویژه فرهنگی و ادبی

ها به  سال  ،سبب  لق آثار منظوم و منثور بسیاری در کردستان شد. این رتاب   ،حوزۀ ادبی

 ، طول انجامید و سرانجام مولانا  ا د پس از چندین بار ترک سلیمانیه، عاتب  برای همیشه

اما ارتباط  ود    ؛ماند تا پایان عمر در آن شهر باتی  کرد و  سلیمانیه را به مقصد دمشق ترک

نامه ارسال  طریق  از  جانشینان،  لفا و مریدانش  با  ادامهرا  این    ها و مکتوبات  حاصل  داد. 

نامهنگارینامه و  مکتوبات  مجموعۀ  ارتباطات،  و  ملا  ها  که  اس   عربی  و  فارسی  های 

  .۲0۱۳س )مدرّآوری کرده اس ردان« جمع س آنها را در کتاب »یادی مهعبدا کریم مدرّ

کردستان اس  که طریق  نقشبندیه   ۀهای برجستمولانا  ا د نقشبندی یکی از شخصی  

گره او  نام  و   وردهبا  سیاسی  و  ادبی  جریانهای  از  بسیاری  در  بعدها  طریق   این  اس . 

شخصی   از  بسیاری  ج ب  با  مولانا  ا د  یاف .  حضور  کردستان  در  فرهنگی   آیینی  های 

فرهنگی را بنیان نهاد که بعدها پای آن به    -ای آیینیزنجیره  ،کردستان و مناطق اطراف آن

 بسیاری از مسائل اجتماعی سیاسی کردستان و منطقه نیز گشوده شد.  

کنند برای ارتباط با مریدان و مولانا  ا د که از او به سرسلسله نقشبندیه مجددیه یاد می 

ع  ی ربی بغداد و شام و حتّشاگردان آیینی  ود که در سراسر شهرهای کردستان و مناطق 

ها را به نگار( درآورد که زبان اغلب ای از مکتوبات و نامه مجموعه   ،استانبول پراکنده بودند

نامه  نامه این  این  مجموع  اس .  فارسی  به  تعداد    ۲86ها  ها  شامل  اس .که   ۀ نام   ۱۹5نامه 

این موضوع   ۀ نام   ۹۱فارسی و   اس .  که    ۀ دهندنشان   ؛ عربی  اس   زبان نامه   % 68/ ۲آن  به  ها 

و   شده   % ۳۱/ 8فارسی  نوشته  عربی  زبان  به  این آنها  بررسی  به  دارد  نظر  در  مقا ه  این  اند. 
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عاملی  چه  ایران  جغرافیای  از  مریدانش  و  مولانا  ا د  دوری  به  توجه  با  که  بپردازد  موضوع 

نامه شده سبب   این  که نگار(  حجاس   بیشترین  زبان فارسی،  به  ا تصاص ها  را به  ود  م 

این نامه  بوده   ۀها در حوز دهد. توجه به این موضوع که جغرافیای کتاب    جغرافیای عثمانی 

م  و  تدرت  منابع  که  بی  فه ؤ اس   جغرافیا  آن  ادبی  و  فرهنگی  مروّهای  و شک  عربی  زبان   ج 

دار اهتمام سازد که این مقتری به ذهن متبادر می ال را به طور برجسته ؤ اند این س ترکی بوده 

اس . این مقا ه در این راستا و در پی پاسخگویی به  بودهو توجه به زبان فارسی به چه د یلی  

امر نظری   ، این  اساس  بر  تا  دارد  موضوع   ۀ تلا(  این  بررسی  به  فوکو  میشل  تدرت  گفتمان 

سا تار  مکتوبات مولانا   بپردازد.  در این مقا ه در کنار تحلیل و بررسی باف  متن )شکل و 

زیرا همواره  شده اس ؛ بررسی  نیز  ا د، باف  موتعیتی متن )شرایط و ابعاد ایدئو وژیک  متن 

متن رابطه  هر  بین  تعاملی  زمینه    ) text( ای  دارد.   ) context( و  مقا ه   همچنین،  وجود  این 

های فوکو دلایل ادبی و هنری مولانا  ا د را برای همچنین تلا( دارد که بر اساس اندیشه 

ی از اشعار حاف، در مکتوباتش مورد بررسی و تحقیق تراردهد و نشان دهد که آیا گیر بهره 

 .کردگفتمان تدرت بررسی   ۀ توان بر اساس همان نظری این ارتباط با متن حاف، را نیز می 

ریی ینۀریژوهش .2

مورد مولانا  ا د و طریق   ر  های گوناگونی دپژوهش  ،در مجامع دانشگاهی و غیردانشگاهی

ف  توان به آثاری همانند کتاب »تاریخ تصوّمی  ،اس  که از این میان  نقشبندیه انجام شده

ف در کردستان« اثر   و کتاب »تاریخ جامع تصو۱۳78ّکردستان« اثر محمد رئوف توکلی)

روحانی) بخش۱۳85کمال  که  ا تصاص    مولانا  ا د  و  نقشبندیه  طریق   به  آن  از  هایی 

 اشاره کرد.   ،دارد

کن و در  تجزیه  و  نقشبندیه  طریق   ادبی  نقش  دربارۀ  نیز  کتاب  چندین  فوق  منابع    ار 

آثار انتشار  تحلیل  طریق   این  به  وابسته  از  یافته  شاعران  که  می  اس   میان  به این  توان 

پیروان او« اشاره کرد که      با نام »مولانا  ا د نقشبندی و ۱۳68کتاب مهیند   معتمدی)

ردان« اس . کتاب دو جلدی »یادی مه  کرده  نا  ا د را بررسیدر آن مکتوبات و اشعار مولا

عبدا کریم مدرّ مولانا  ا د نقشبندی و  نامه  ،صفحه  665نیز در     ۲0۱۳س)اثر  اشعار  ها و 

بررسی را  نقشبندیه  مشایخ  دربار  کرده  دیگر  و   ۀ اس .  ادبی  نیز نامه  آثار  مولانا  ا د  های 

صوفی) پایان   ۱۳۹5فرزانه  »ویژگینامۀ  در  عنوان  با  نامه ود  معنایی  و  سبکی  های  های 

نامه بررسی  به  نقشبندی«  مولانا  ا د  معنایی  فارسی  و  سبکی  نظر  از  مولانا  ا د  های 

ای با    در مقا ه۱۴0۲آذر)ا دین امجدی و عبدالله طلوعیمحی  ، اس . علاوه بر این  پردا ته

ادبیات فارسی   آن در گستر( زبان و  عنوان »مکتوبات فارسی مولانا  ا د نقشبندی و نقش 
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گستر(  در  نقشبندی  مولانا  ا د  مکتوبات  نقش  بررسی  به  ایران«  مرزهای  از  در  ارج 

آذر همچنین در مقا ه  اند. امجدی و طلوعیزبان فارسی در  ارج از جغرافیای ایران پردا ته 

مولانا  ا د نقشبندی« پیوند و  های فارسی  ثیر آن بر نامه أ »شعر سعدی و ت  دیگری با عنوان

 اند. ارتباط مکتوبات مولانا  ا د با اشعار سعدی شیرازی را بررسی کرده

اندیشأ ت   ۀدربار و  شعر  زبان،  متعدّ  ۀثیر  مقالات  نیز  شاعران  دیگر  بر  شیرازی  دی  حاف، 

شده حوزنوشته  شاعران  بر  تنها  نه  شیرازی  حاف،  ت  ۀاس .  فارسی  ادبیات  و   ثیرگ ار أ زبان 

بخش    ،اس . در واتع  داشته  ثیرأ ده، بلکه بر ادبیات بسیاری از مناطق  ارج از ایران نیز تبو

اس .   دار بوده بزرگی از ترویج فرهنگ و ادبیات فارسی در  ارج از ایران را شعر حاف، عهده

توان به  اس  میشده  ها نوشته ثیر حاف، بر ادبیات دیگر مل أ ت  ۀاز میان مقالاتی که دربار

زیبأ »ت  ۀا مق )مشهدی  ثیرپ یری  حاف،«  از  مخفی  و ۱۳86ا نسا  وا دو    ۀمقا    ،  »را ف 

حاف،« )روزبه کوهشاهی   از  ا هام  اسماعیل آذر و۱۳۹۱اِمرسون و  همچنین  اشاره کرد.      

برزگر، ) عنوان »ت  مقا ه۱۳8۹مریم  ارائه أ ای با  از حاف،«  اروپا و آمریکا  ادبیات  ثیرپ یری 

ثیرپ یری ملای جزیری از حاف، در  أ ای با عنوان »ت  نیز مقا ه۱۳۹6کی)هادی بید   .اندکرده

اس . رسانده  چاپ  به  عشق«  احمدی)  مضمون  »تجلی  ۱۳۹5سعید  عنوان  به  کتابی  در    

 ؛ردی پردا ته اس ثیرگ اری حاف، بر ادبیات منظوم کرأ ردی« به تاشعار حاف، در ادبیات کر

ثیر  أ تینه انجام شده، تاکنون موضوعی در مورد »اما با وجود تحقیقات زیادی که در این زم

نامه بر  حاف،   ۀ اس . در مورد نظرینگرفته  انجامهای فارسی مولانا  ا د نقشبندی«  اشعار 

نیز فوکو  تدرت  آن  گفتمان  از  که  دارد  وجود  بسیاری  مقالات  و  می  کتابها  به  جمله  توان 

  از ۱۳۹۳  و کتاب »مراتب  و تنبیه« )۱۳۹۲شناسی دانش«)مواردی مانند کتاب »دیرینه

کتاب   دو  هر  که  کرد  اشاره  فوکو  ترجمه   رامیشل  جهاندیده  افشین  و  سر و(  نیکو 

امامی)اندکرده یحیی  سوی  از  نیز  فوکو  میشل  اشیاء«  »نظم  کتاب  این  بر  علاوه   .۱۳8۹   

»فوک نام  با  کتابی  در  کچوئیان  حسین  همچنین  اس .  شده  دیرینهترجمه  و  شناسی و 

ترجم ۱۳8۹دانش«) اس .  پردا ته  متفکر  این  افکار  بررسی  به  از    ۀ    میردامادی  مهرداد 

های فوکو  کتاب لارنس بارث، با عنوان »میشل فوکو« یکی دیگر از منابعی اس  که اندیشه 

نقد« نوشته هوی دیوید کورنز که پیام    ۀرا مورد بررسی ترار داده اس . کتاب »فوکو در بوت

اندیشه  آن   ۱۳80جو )یزدان  نقد  به بررسی و  به فارسی ترجمه کرده  های میشل فوکو  را 

نمونه  عنوان  به  منابع  این  اس .  دربارپردا ته  که  اس   مطا عاتی  از  و    ۀهایی  افکار 

حوزاندیشه اس ۀ  های میشل فوکو در  شده  ارائه  دربار  ؛زبان فارسی  عنوان    ۀاما  موضوع و 

رای در هیچ جایی ارائه نشده اس .کتاب یا مقا ه تاکنون هیچ ،این مقا ه
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رچهیخچوبراظ ی .3

جدید در مطا ع  ،تحلیل گفتمان هاس . در این  متون و رسانه و فرهنگ  ۀیک فن و رو( 

ص کند   ف، متن و  واننده را نشان دهد و مشخّؤبین م  ۀق بر آن اس  که رابطمحقّ  ،رو(

ثیر  أ و... تا چه میزان در تو ید گفتمان ت  ها و عوامل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی که زمینه 

)صا حی فوکو۱۲5:۱۳۹0زادهدارند  روال   ، .  به  اشاره  برای  را  و  گفتمان  منظم  های 

می کار  به  کنندتانونمندی  تبیین  که  گزاره  ۀبرد  از  تانونشماری  یعنی  هستند.  و  ها  ها 

نانوشته کلامسا تارهای  که  گزارهای  و  میها  پدید  را  تبیین  آوهای  اصی  در  فوکو  رند. 

س و گفتمان تدرت حاصل از حضور و جایگاه اجتماعی کتاب مقدّ  ۀمفهوم گفتمان از نحو

مفسران   س، معمولاً  نفوذ و جایگاه کتاب مقدّدر غرب به علّ  گوید مثلاًبرد و میآن نام می

می شاهد  متن  این  از  پیام  ود  رساندن  برای  مقدّسیاسی  کتاب  حیث  این  از  و آورند  س 

    .۱۲0همان: ) توان یک گفتمان به حساب آوردهای ناظر به آن را میگزاره

نظری  می   ۀ براساس  عمل  گفتمان  تا ب  در  تدرت  می فوکو،  تعیین  و  دانشی  کند  چه  که  کند 

وابسته    ، های تاریخی های علمی را همانند پدیده ن شود. فوکو گفتمان معتبر اس  و چگونه باید بیا 

  ۀ کند. به گفت کید می أ ها ت گیری این گفتمان داند و بر نقش تدرت در شکل به زمان و مکان می 

جامعه   ، فوکو  مجموعه هر  را  علمی  گفتمان  تو ید  رو( ای  از  بر  ای  تسلط  صدد  در  که  هایی 

سازماندهی گفتمان  و  گزینش  اجاز می   اند،  و  دربار   ۀ کند  گفتن  را    ۀ سخن  شرایط  هر  در  هرچیز 

شناسی، کسب معرف  نسب  به  فوکو در این نوع معرف    ۀ در اندیش   .   ۳۳8:۱۳88)میلر،   دهد نمی 

می  شکل  تدرت  و  سلطه  اشکال  طریق  از  مختلف  سطوح  امور  تمام  در  تدرت  همچنین  گیرد. 

ال و  سیّ   ، اس . این بدان معناس  که تدرت   ادبی و... پخش و گسترده   ، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 

می  تحمیل  ما  به  را  مکان،  ویش  و  زمان  در  و  اس   بی محلی  هرگز  و  متلاشی  کند  یا  و  اثر 

طرفی  توان از بی شود. همچنین چون همواره تدرت و معرف  در تعامل با همدیگر هستند نمی نمی 

که شنا   به چه چیزهای باید  کند  ن می ی تعی ،  معرف  سخن به میان آورد و این تدرت اس  

اساس تعلّ گیرد. برهمین  شکل   ، ق  در  سلطه  فوکو  تدرت و  نقش  بر  بشری  معارف  و  علوم  گیری 

این    ، معارف و علوم انسانی توجه مرا به  ود جلب کرد   ۀ کند. »چیزی که هنگام مطا ع کید می أ ت 

ناپ یر نیس  و  اعمال تدرت تفکیک   ۀ   أ های دانش به هیچ وجه از مس شا ه   ۀ بود که رشد و توسع 

  . 57:  ۱۳7۲،  )فوکو پ یرد«  تو ید علوم انسانی، همراه با استقرار سازوکارهای تدرت صورت می 

میشل فوکو معتقد اس  که تدرت نه صرفاً یک نیروی سرکوبگر، بلکه یک نیروی مو د اس   

اجتما  روابط  و  هوی   دانش،  می که  شکل  را  نظری عی  اساس  بر  تا ب    ۀ دهد.  در  تدرت  فوکو، 

 کند که چه دانشی معتبر اس  و چگونه باید بیان شود. کند و تعیین می گفتمان عمل می 
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ر.ربحثرورب خسی4

اگر بخواهیم بر اساس نظریه گفتمان میشل فوکو به بررسی این موضوع بپردازیم که چرا  

زبانمولانا  ا د نقشبندی در   آن  که در  عثمانی  حاکمی   های  جغرافیای کردستان تح  

اس کر داشته  رواج  ترکی  و  عربی  زبان    ،ردی،  به  را  مکتوبات  ود  نگار(  حجم  بیشترین 

تصوّ و  عرفان  گفتمان  به  که  اس   لازم  اس ،  داده  ا تصاص  ارجاع فارسی  )نقشبندیه   ف 

های  ال مرکزی بسیاری از دالیک د  ۀدهیم که به عنوان یک منبع تدرت معنوی و به مثاب

اس   ها سبب  لق فضایی شدهدیگر را به سوی  ود ج ب کرده اس  که برآیند این دال

گفتمانی    ۀکه مولانا  ا د مکتوبات  ود را به زبان فارسی ارئه دهد. دال مرکزی در منظوم

ود ج ب  های دا ل گفتمان را به  آن، دیگر نشانه  ۀای اس  که نیروی جاذبفوکو، نشانه

 بخشد.   کند و به آنها معنا و هوی  میمی

تصوّ گفتمان  مسلّدر  زبان  عنوان  به  فارسی  زبان  اسلامی،  عرفان  و  در ف  عرفان  ط 

های مختلف تاریخی مطرح بوده اس . از زمان ظهور عرفان در  راسان، آن دسته از دوره

ا به زبان فارسی توجه ر  ای که به  لق آثار منثور و منظوم اتدام نمودند بیشترینمتصوفه 

رواج گستردمینشان   عل   به  به بعد  آن دوران  از  اهل تصوّ  ۀدادند.  زبان در میان  ف،  این 

از آنجا که    زبان فارسی به عنوان زبان مشترک بین مشایخ صوفیه در جهان اسلام در آمد. 

متنرابطه   ،همواره هر  بین  تعاملی  زمینه    )text(ای  نا   )context(و  دارد،  و  مهوجود  ها 

او در چارچوب گفتمان تصوف که  مکتوبات مولانا  ا د نیز از این تاعده مستثنی نبوده و  

بخشی به مکتوبات  ود،  عمل کرده اس . او برای مشروعی   ، زبان فارسی بود  ۀتح  سلط

برای ارتباط با نخبگان صوفی و همچنین رساندن مریدان  ود به سطحی از اتناع و پ یر(  

گفتمان تدرتمند صوفیان نقشبندی از   ۀبوده اس  با ترار گرفتن در حوز  درونی در تلا(

گیری، زبان فارسی را زیرا طریق  نقشبندیه در همان ابتدای شکل  ؛زبان فارسی بهره ببرد

به عنوان یکی از عناصر مهم در این طریق  مورد توجه ترار داد و از همان ابتدای تدوین  

هشتگان حتّ  ۀاصول  و  گشته  مکتوب  فارسی  زبان  به  اصول  این  نقشبندیه،  در  طریق   ی 

زبان اصلی مردم در آن محیط   ،بان فارسی هنگام انتقال این طریق  به دیگر مناطقی که ز

حدّ به  تا  فارسی   مرکزی)زبان  دال  تدرتمندی  اس ،  اصول نبوده  آن  که  اس   بوده  ی 

 شده اس . بدون ترجمه و به همان زبان فارسی به مریدان آموز( داده می  ،بنیادین

از زبان فارسی تنها به حوزبهره زبان محدود نشد بلکه مکتوبات و    ۀمندی مولانا  ا د 

منظوم و منثور فارسی پیوند یاف  که از    ۀهای او در سطح ادبیات نیز با متون برجست نامه
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ممتاز ادبی طریق     ۀتوان از آثار سعدی و حاف، و مولانا و همچنین دو چهرآن جمله می 

 ری دیگر نام برد.  نقشبندیه؛ نورا دین عبدا رحمان جامی و  واجه عبیدالله احرار و بسیا

نظری اساس  بر  کلی  طور  می  ۀبه  عمل  گفتمان  تا ب  در  تدرت  تعیین فوکو،  و  کند 

رغم  کند که چه دانشی معتبر اس  و چگونه باید بیان شود. مولانا  ا د نقشبندی، علیمی

رد و از ساکنین شهر سلیمانیه در کردستان تح  تسلط عثمانی بوده و در آن  کر  ،اینکه  ود

میجغرافی تا  تح   طریق أ زیسته،  این  غا ب  گفتمان  و   ،ثیر  تعلیمی  وجوه  از  بسیاری 

نتیجه،  در  اس .  کرده  ارائه  مخاطبین  به  فارسی  زبان  تا ب  در  را  هنری  ود  و  فرهنگی 

می را  نقشبندی  مولانا  ا د  توسط  فارسی  زبان  فردی،  انتخاب  انتخاب  یک  صرفاً  نه  توان 

تدرت گفتمان  یک  پ یر(  آن محور  بلکه  در  که  برای    ،دانس   ابزاری  زبان، 

 های م هبی و فکری زمانه بوده اس . یابی و پیوند با تدرتبخشی، هوی مشروعی 

ر  گی یرمولایرخیلدرشزرشع یخرفی:رریل لربه ه.رر1-4

این   عملی  سلوک  و  سیر  رساندن  اتمام  به  و  نقشبندیه  طریق   پ یرفتن  با  مولانا  ا د 

با    دهلوی به مقام سرسلسلگی طریق  نقشبندیه نائل  طریق ، از دس  شیخ عبدالله آمد. 

ورود مولانا  ا د به این طریق  و طی مقامات طریقتی، او در متن یک گفتمان تدرتمند  

ف و طریق  در طی ترون آیینی و فرهنگی درآمد. بر کسی پوشیده نیس  که گفتمان تصوّ

تها  بود وجوه ادبی و فرهنگی  ود را از مدّ  متمادی در کنار کارکردهای آیینی  ود توانسته

ف و طریق  آفرینش صدها کتاب شا ص صوفیانه  تبل تثبی  کند. یکی از وجوه ادبی تصوّ

و عرفانی منظوم و منثور بود. طریق  نقشبندیه نیز از ابتدای ظهور  ود دارای وجهی ادبی 

و نورا دین عبدا رحمان جامی    هایی ادبی همانند  واجه عبیدالله احراربود و با داشتن چهره 

بطن   در  مولانا  ا د  گرفتن  ترار  بود.  کرده  برترار  فارسی  ادبیات  و  زبان  با  عمیقی  پیوند 

گفتمان تدرت طریق  نقشبندیه که همزمان از تدرتی اجتماعی و آیینی و فرهنگی و ادبی  

س بود  بر وردار  از  لاتی لنیز  بسیاری  که   شد  ت ب  تح   ایشان  هنری  این  ثیأ های  ر 

 گفتمان ترار گیرد. 

های متمادی جمع  این گفتمان از طریق تدرت معنویی و ادبی بسیاری که در طی ترن

مفصل با  بود   دالکرده  به بندی  را  مولانا  ا د  ادبی  فرهنگی  ود،  لاتی   و  ادبی  های 

جه  گونه نامهای  نگار(  هنگام  در  که  نمود  سازواری  و  منظومهبندی  و  های  ود   ها 

های بعدی  ردی و ترکی را در جایگاهشترین توجه را به زبان فارسی دهد و زبان عربی، کربی

 نگار( ترار دهد.  
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ها و مکتوبات عرفانیش به زبان فارسی،  بخش اعظم اهتمام مولانا  ا د در ثب  منظومه  

های  ود فی اس  که بسیاری از دال حاصل ترارگرفتن او در گفتمان تدرتمند عرفان و تصوّ

صورت  فارسی  زبان  مدار  بر  کردهرا  میبندی  مولانا  ا د  مکتوبات  بررسی  با  توان بود. 

فارسیدال به  ایشان  گرایش  در  نیز  را  دیگری  همهای  که  کرد  بررسی  را   ۀنویسی  آنها 

 گرایی در طریق  نقشبندیه جای داد.  توان در ذیل دال مرکزی فارسیمی

ها و ا تصاصات ری از اشعار حاف، را باید در ویژگی گی بخشی از دلایل مولانا  ا د در بهره 

به فرهنگ و ادب ایران زمین تعلق دارد اما   حاف، جستجو کرد. اگر چه حاف،، عمیقاً   شعر 

اند نتوانسته   ی ها اثر کرده اس  که مرزهای اتلیمی و جغرافیای اندیشه و هنر او آنچنان در جان 

های کم نظیری که د. »او با بر ورداری از تابلی  او را در تید و بند مکان و زمان محدود کنن

نهایتی در بی   ۀگستر   ، توان سراغ گرف ، توفیق یافته تنها در هنر والا و هنرمندان متعا ی می 

طوری که انسانِ هر اتلیم و   ؛ها جای گیرندها و مکان زمان   ۀ شعر پدید آورد که در آن، هم 

تمایلاتش را در آن ببیند.«   اسی از  ود و عواطف وای از تاریخ بتواند انعکمتعلق به هر دوره 

این ویژگی مهم در شعر حاف، سبب شده اس  که بسیاری از شاعران   .  55:  ۱۳86، نژاد )باتی 

 اندیشه و هنر والای او شوند.  ۀ شیفت  ،و ادیبان در مناطق مختلف جهان 

ترار داشتن دیوان حاف، در  توان به  از دیگر دلایل استفاده مولانا  ا د از اشعارحاف، می

بطن گفتمان صوفیانه اشاره کرد. اگرچه حاف، در دیوان  ود بارها بر صوفیان ریایی تا ته  

اما بسیاری از اصطلاحات دیوان او علاوه بر ارتباط و پیوند با گفتمان رایج عرفان و تصوف،  

ا تصوف و عرفان و  حاف، ب  ۀبا تصوف نقشبندیه نیز در پیوند اس . پیوستگی افکار و اندیش

در غز ی با مطلع زیر به ستایش مقام وجایگاه درویشان    مرام درویشی تا جایی اس  که او 

 محتشمی  دم  درویشان اس .«  ۀ»روضه  لد برین  لوت درویشانس  /  مایرفته اس .  

  . 70 : ۱۳77 حاف،،)

سرسلسل طریق    ۀمولانا  ا د  از  در یکی  رایج  مضمون  های  اس    ا  بیشتر   کردستان 

مینامه آن  به  مربوط  مسائل  و  تصوف  مدار  بر  او  کلیدواژهای  این    ۀچر د.  از  بسیاری 

ای اس  که ما در بررسی گفتمان تدرت  لحات رایج صوفیانهطهمان مص  ، های صوفیانهنامه

عنوان دال به  آنها  از  عرفان و میشل فوکو  می  های مرکزی  نام  های  بریم. وجود دالتصوف 

همانند »سلوک، معرف ، عشق، فنا، بقا، حق، درویش، او یا، مرید، مرشد،    ایمهم صوفیانه

و...« بسط  و  تبض  سلسله،  پیر،  نامه  سا ک،  پیوند  این  عرفانی  متون  از  بسیاری  به  را  ها 

نامهداده درونمایۀ  بودن  مشترک  این،  بر  علاوه  ایجاد  اس .  سبب  حاف،  اشعار  با  او  های 

 . ارتباط بین این دو متن شده اس 
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ها و مکتوبات را باید توجه گیری مولانا  ا د از شعر فارسی در نامه یکی دیگر از دلایل بهره 

پخته  و  ایجاز  به  عموماً  ؛ گویی دانس او  بهر   ،متون موجز   زیرا  بر  ایجاز ه علاوه  فواید  از  گیری 

بویژه آنکه این نوشتار از جانب مقامی بالاتر به   ؛شودآن می  ۀ سبب حف، هیب  و تدرت نگارند

پایین  که  مقامی  اس   روی  همین  از  شود.  نگاشته  نامه تر  از  بسیاری  در  هایش مولانا  ا د 

های نظر به اینکه بسیاری از مخاطبان نامه   ، اس ، همچنین همواره در پی رعای  ا تصار بوده 

امیران امارت بابان یا رجال صاحب منصب زادگان و  ایشان شیوخ طریق ، عا مان دینی، بیگ 

و  ود در متن گفتمان   بوده   که از سطح اجتماعی و فرهنگی بالایی بر وردار   حکومتی بوده 

بوده  عرفان  و  و تصوف  عرفان  گفتمان  منظوم  و  منثور  متون  از  شنا    و  آشنایی  این  اند. 

کلیدواژه و دال مهم در این  های  ود با ارجاع به چندتصوف سبب شد که مولانا  ا د در نامه 

توان می   ، ترین وجهی به مخاطبان  ود ارائه دهد. به این ترتیبگفتمان، پیام  ود را در کوتاه 

گیری ها نگاشته، با بهره هایی که به این گروه اس  که در نامه گف  مولانا  ا د در تلا( بوده 

نماید  ارائه  را  مطا ب  ود  حاف،  اشعار  از  مصرعی  یا  نامه از بی   او در  هدای  .  الله ای به ملا 

نویسد: »نظر به وفور عنایتی که به شما داریم، اربیلی، این موضوع را یادآور شده و چنین می 

دوباره به مقام تحریر این رتعه برآمده،  کن ]به[ سبب با اطلاعیِ شما بر آیات و ا بار ناطقه 

به همین دو بی  ا تصار ورزید]یم[«   ده و و... ادهمِ تلم را در میدانِ ت کیر، گرم عنان ننمو 

می   .   ۲87  : ۲0۱۳، س )مدرّ نشان  موضوع  که این  کرده  احساس  جا  هر  مولانا  ا د  که  دهد 

ثیرگ اری بیشتر، کلامش را در أ از تحصیلات بر وردار اس  برای ت   یمخاطبش در سطح بالای 

 اس .  ارائه کرده توضیحی    تا ب بی  یا ابیاتی از حاف،، آنهم بدون هیچ شرح و

رلدرشزرشع یخرفی:رریگی یرمولایرخ.ربه ه2-4

ریوسریرررشسرفییهرشزرشع یخرفی:رریخرمضمونرمحب رو.رر1-2-4

تنها زبان شعر و ادبیات بلکه زبان رسمی گفتمان تصوف و  در دوران مولانا  ا د، فارسی نه  

عرفان در بسیاری از مناطق مختلف جهان اسلام بود. بنابراین، انتخاب زبان فارسی از سوی  

تنها یک تصمیم زبانی بلکه نوعی پ یر( تدرت گفتمان مسلط نیز محسوب مولانا  ا د نه

تنها یک  گیری مولانا  ا د از شعر حاف، در مکتوبات نه  ، استفاده و بهرهینهمچنشود.  می

آید.  ای از همسویی با گفتمان غا ب تصوف و عرفان به حساب میانتخاب ادبی، بلکه نشانه

سنّ بهدر  اصطلاحات  اصی  و  مفاهیم  فارسی،  عرفانی  دال   شکل  عنوان  مرکزی  های 

جملگرفته از  که  میآن  ۀاند  و  توها  »بقا«،  »فنا«،  »سلوک«،  »معرف «،  »عشق«،  به  ان 

»حق« اشاره کرد. این مفاهیم در اشعار و مکتوبات عرفانی برجسته بوده و در زبان فارسی،  

 اصی    ۀگیری از این واژگان، سا تار و معنای صوفیانف در بهره  طولانی تصوّبه د یل سنّ
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شود. مولانا  ا د در بسیاری از مکتوبات  های دیگر کمتر دیده میاند که در زبانپیدا کرده

توان از اصطلاح »محب « و  می ،اس . به عنوان نمونه کرده ود، از این اصطلاحات استفاده 

»عشق« نام برد که به عنوان یک دال مرکزی بسیاری دیگر از نشانگان را در این گفتمان  

دهد.  میای هنری، مکتوبات او را به شعر و زبان حاف، پیوند  بندی نموده و به گونهمفصل

آن متفرّعات  سایر  و  »عشق«  و  و    ،»محب «  مضامین  از  ع هادالیکی  در  مهم  وی    رفان 

این در  کاشانی  محمود  عزّا دین  اس .  میتصوف  جملباره  بنای  که  »بدان  احوال   ۀگوید: 

( اس .«  توب   بر  شریفه  مقامات  جمیع  بنای  که  همچنان  اس .  محب   بر  :  ۱۳8۱عا یه 

اساس  بر  . ۴0۴ بخش   ،این  بارزترین  از  ورزیدن  عشق  و  اندیشمحب   و    ۀهای  عرفان  اهل 

درون و  اس   حاف،  او  ۀ مایهمچنین  اشعار  می  ،بیشتر  محب   و  عشق  محور  گردد.  حول 

و  شور  بیان  و  دوستی  نامه  عشق،  مضامین  از  یکی  نیز  محب   از  مولانا  هیجان نِاشی  های 

نام در  او  اس .  نقشبندی  و  ۀ ا د  )مدرّ  چهل  از ۱۹۱:۲0۱۳،سهف   یکی  به     طاب 

ن و  واعجِ مجنون، اَعنی؛  اس : »محرک سلاسلِ جنون، و مرهیّجِ پیمادوستانش چنین نوشته

  جَعَلَه مِن ا مرقَرَّبین ِا یه رسید، و  الله ا یه، و نامه شفق  علامه، سیدی سیدعبدا قادر، ج به

 منبعِ شرف و کمال، ناطق به این بی ِ حاف، گردید   ، سانِ حالِ آن

 کوته نکند بحث سر ز ف تو حاف،       پیوسته شد این سلسله تا روز تیام .« 

از نامه  ،بر اینعلاوه   اثبات دوستی  مولانا  ا د در بسیاری  های  ود در اظهار محب  و 

ۀ  شمار  ۀنامدر    ،اس . به عنوان نمونهتعابیر حاف، بهره گرفته   ود به مخاطبان از ابیات و 

آمده   ۲0۱۳:۲۳۲،س)مدرّ  88 بیچنین  طریق   اهل  مشرب  در   ...« تضیاس :  و  ع  یوفایی 

من که در حضور و غیب  شما    [ ...]فتوّت اس   ۀحقوق،  ارج از دائرۀ مروّت و برون از حیط

 ام چه مجال اس  شما را از دل بیرون کنم. عای دوستداری شما کردهادّ

 «بر که افکنم آن دل کجا برم؟گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر            آن مهر  

نام در  بعضی    ۲۲8:۲0۱۳،س)مدرّ   86ۀ  شمار  ۀیا  سبب  به  عاجری  اندکی  »اگر 

دانند، پیش از اینها بوده اس ، اکنون نیس . گوهر مخزن اسرار  هایی که  ود میناهمواری 

 «. همان اس  که بود / حقه مِهر بدان مرهر و نشان اس  که بود

اس :   ، بی  زیرآن بهره گرفته   های  ود از ا د در بسیاری از نامه   یکی از ابیاتی که مولانا

  ۱۲5فرستم .« )همان: بینم  عیان و دعا می عد نیس  / می ترب و برۀ  »در راه عشق مرحل 

این بی  یکی از ابیات پر بسامد در مکتوبات مولانا  ا د اس . اهمی  این بی  از آنجاس  که 

»تررب و برعد« اس . »ترب در  غ  به معنی نزدیک بودن اس  و   اصطلاح عرفانی  ۀ دربردارند

نزد صوفیان ترب نزدیکی دل به  داوند اس  از راهِ صفای آن و برعد عکس آن اس .« )رجایی 
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اما مولانا  ا د   ؛دانند عد را مربوط به زمان و مکان نمی بر  ترب و   ، عررفا  .  5۴۱:  ۱۳75بخارایی، 

اس  علاوه بر معنای عرفانی این اصطلاح، به ای که از این بی  استفاده کرده چندین نامه   در 

  ۳0۳:۲0۱۳، س)مدرّ  ۱7۲  ۀشمار   ۀ اس . در نام عد« زمانی و مکانی هم نظر داشته »ترب و بر

می  کرده،  استناد  بی   این  ا تفات به  که  نمود  باید  اکتفا  طایفه  این  محب ِ  مجردِ  »به  گوید 

ایشان بی  در راه عشق فرماید:  ا رَّحمه می یج نخواهد بود.  سان غیب شیرازی علیه نتا دورادورِ 

 فرستم .«بینم  عیان و دعا می عد نیس  / می ترب و بر  ۀ مرحل 

آمده اس : »از آنجا که حسن ا لاص و کمال     ۲۱7)همان:  7۴  ۀشمار  ۀ همچنین در نام

 را فرامو( نخواهم کرد.ن اس ، این جانب در دور و نزدیک شما أ حسن اعتقاد آن عا ی ش

   فرستم .«بینم  عیان و دعا میدر راه عشق  مرحله ترب و بعد نیس  /  می 

ص  ،  7۴(؛ ) ۀ توان به نام اس  که می های بسیاری به این بی  استناد کرده مولانا  ا د در نامه 

 د. اشاره کر    ۳۲۲،ص؛  ۱8۹)(؛ ۀ  و نام    ۳0۳،ص؛  ۱7۲)(؛ ۀ  نام   ،   ۲75،ص؛  ۱۴6)(؛ ۀ  نام   ،   ۲۱7

گمان همسویی مفهوم این بی  با آداب و رسوم آیینی طریق  نقشبندیه در توجه به بی 

های نبوده اس ؛ زیرا یکی از بخش  ثیر أ ت های مولانا  ا د بی نامه   این بی  و بسامد بالای آن در 

سن« برویین  وان  »مارتین  اس .  با شیخ«  »رابطه  طریق   این  کتاب  آیینی  در   که 

کرشناسی  »جامعه  دربارمردم  تفصیل  به  اصطلاح   ۀ رد«  گفته،  سخن  نقشبندیه  طریق   آدابِ 

کند که »رابطه با شیخ« در »رابطه« در طریق  نقشبندیه را توضیح داده و  اطر نشان می 

: ۱۳۹۳، منحصر و محدود به طریق  نقشبندی اس .« )برویین سن  کنار »رابطه با قبر« ظاهراً 

اس . به داشته   چندین نامه به موضوع »رابطه با شیخ« اشاره  ود نیز در  ،  مولانا  ا د  .  ۳۴8

نویسد. »درویش  طاب به یکی از دوستانش چنین می   ۱۲5(    ۀ ایشان در نام   ، عنوان نمونه 

کسی که رغب  کلی   ، و ایشان را امر فرمودیم اگر از معتقدان آن سامان[  ... ] ویش را روانه 

تع  هم  مسکین  این  »رابطه«  به  را  او  مشامش داشته،  به  فقرا  باطن  از  بویی  شاید  نماید،  لیم 

)مدرّ ویژگی ۲58:۲0۱۳، س برسد.«  از  را    شیخ  »مرید،  که  اس   این  با شیخ«  »رابطه  های 

او با  دا تماس برترار کند« )برویین   ۀ کوشد به واسط کند و می پیش چشم  ود مجسم می 

سمانی مطرح نیس  و مهم عد و تربِ ج در این تعلیم، دوری و نزدیکی و بر  .  ۳۴8:  ۱۳۹۳، سن 

این اتّ با شیخ اس . موضوع »رابطه« در طریق  نقشبندیه در زمان ظهور  صال روحی مرید 

داش . به هر تقدیر از آنجا که این موضوع در ها و انتقادهای بسیاری را در پی بحث   ، طریق  

پیوند  ورده متناسب  حاف،  بی   این  به  نام   ، اس  ترین وجهی  در  نیز  های  ود ه مولانا  ا د 

ت  بر أ برای  و    کید  مریدان  اتناع  همچنین  و  نقشبندیه  طریق   در  »رابطه«   سکوت موضوع 

 مخا فان از آن استفاده برده اس .
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رشسرفییهرشزرشع یخرفی:رریخرمضمونریندرورشادخزرصو:ییاهر.رر4-2-2

غنایی و عاطفی اس  که تار و پود آن را با  شور و   ۀاگرچه دیوان غز یات حاف، یک مجموع 

تنیده عشق  و  این    ؛اندهیجان  او  اس .  آموزشی  و  تعلیمی  نکات  از  سرشار  او  غز یات  اما 

  چنان هنری و غیرمستقیم بیان کرده اس  که دیوان او هیچگاه رنگ ونصایح را آن  تعایم و

ا  بوی تعلیمی نداشته نکات تعلیمی و آموزشی این    ۀرائاس . یکی از شگردهای حاف، در 

معمولاً که  و   اس   شیوه  نصایح  به  را  معمولاًاندرزهای  ود  و  غیرمستقیم  زبان    های  از 

کند تا  ود را  های دیگری همانند »پیر ما«، »هاتف«، »پیر صحب « و... بیان میشخصی  

 ده دورکند.   نا و تلخی نصیح  را از م اق شنواز اتهام وع، و نصیح  مبرّ

نامه بهره  مولانا  ا د نقشبندی در  حاف،  و نصایح  ا لاتی  تعا یم  از  کرّات  به  های  ود 

ها و اندرزهایی که به مریدان و پیروانش ارائه نموده، به در بسیاری از نصیح   اس . اوبرده

نصیح  عموماًجای  که  مرسوم  و  های  اکتفا    طولانی  بی  ِحاف،  یک  به  تنها  آورند  ملال 

این اس  که او در این مواتع به شرح یا توضیحی    ، این باره  تابل توجه در  ۀاس . نکتکرده

کلام حاف، را   ، دهد که مولانا  ا د پردازد. این مطلب نشان میجه  تبیین موضوع نیز نمی

اوج بلاغ  و فصاح  دانسته و در راستای ا قایِ کاملِ معانی در عین ایجاز، به اعجازِ سخن 

نام بر اینوسل میآور متاین شاعرِ  علاوه  از   ،شود.  او برای دوری  باید  اطر نشان کرد که 

ای ارجاعی  وانندگان  یک بی  یا یک مصراع به شیوه  ۀول، تنها با ارائانصایح مرسوم و متد

مینامه ارجاع  حاف،  دیوان  به  را  نامههایش  این  که  اس   د یل  همین  به  دارای دهد،  ها 

 دهد.  او ارجاع می ۀدیوان حاف، و طرز اندیش  دی اس  که ما را بهرمزگان متعدّ

توان به  مولانا  ا د از اشعار حاف، در مضمون پند و اندرز می  ۀهای دیگر  استفاداز نمونه 

  چنین آورده ۲0۳:  ۲0۱۳،س)مدرّ  60(  ۀنام  کرد. به عنوان نمونه او درهای زیر اشارهنامه

مأمول از   م رسان و امیدوار دعای  یرم، واس . »شما و سایر احباّی آن دیار را دعاگو و سلا

همه، رعای  مضمون این بی  حاف، اس : جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ اس  /  

 . ام تحقیق. وا سلام،  تم ا کلام«هزار بار من این نکته کرده

نام محمود  یوه   ۀشمار  ۀدر  شیخ  به  هم  طاب  آمدهپنجاه  چنین  »کاکه  تی  اس . 

شاالله تا حین  محمود! بشوی اوراق اگر همدرس مایی / که درس عشق در دفتر نباشد. ان

 .  ۲۱۹ملاتات این همه تیل و تال را تمام فرمایند« )همان:

نام در  ملاهدای ۱57  ۀیا  به  ارشا طاب  و  نصیح   آن  مضمون  که  اربیلی  ایشان  الله  د 

ثیرگ اری بیشترِ کلام در مضمون »پرهیز از دنیا و دور  أ اس  برای رعای  حال مخاطب و ت

تصدّ از  میشدن  بسنده  حاف،  بی   یک  به  تنها  حکومتی«،  مقامات    کندی 
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امری که درو د ل  تا می  [ ...]»نور چشما! هدای  الله  . ۲۱7:۲0۱۳،س)مدرّ توانند متعرضِ 

با او  غیرِ  یا  وکیل  اس ...حاف،  حکوم ،  مندرج  درو  آ رت  و  دنیا  که  لل  نشوند  شد، 

   گوید: جریده رو که گ رگاه عافی  تنگ اس  /  پیا ه گیر که عمر عزیز بی بدل اس .«می

از امیران بابان، »در نصیح  و ارشاد« چنین   ۱۳7  ۀاو همچنین در نام به یکی   طاب 

اند:  حاف، مشهور اس  که گفته  ۀکلمدو   دارَین، ا لاص فقراس . این  ۀاند: »سرماینوشته 

 .  ۲0۱۳:۱76،محتشمی  دم  درویشان اس « )مدرس ۀمای

های حاف، را با باف  کلام بخشی از مصراع   های  ود معمولاً مولانا  ا د در بر ی از نامه 

می  پیوند  ت  ود  بیشترین  بتواند  که  در أ زند  او  نمونه  عنوان  به  بگ ارد.  مخاطب  بر  را  ثیر 

کرده ۱0۱)(،  شروع  حاف،  از  مصراعی  با  را  نامه  ود  گفته    »بارها  دگر اس .  بار  و  ام 

هم می  تدّس   ۀ گویم،  ام   طری او یا  که  متفقند  اسرارهَرم  زندته الله  و  ا حاد  شریع   بی  ق  

که جمله ابتدای این نامه از بی  حاف، گرفته شده اس . »بارها     ۲۱7:۲0۱۳، )مدرس «  اس  

  .5۱8:  ۱۳77  )حاف،، پویم.«   ود می به  گویم / که من دل شده این ره نه  ام وبار دگر می گفته 

رررشسرفییهرشزرشع یخرفی:رریخرمضمونرصب رورتحملرم کلات.رر4-2-3

ای که در گفتماات متصاوفه و متاون صاوفیانه  های مهم و مضامین برجسته دیگر از دال یکی  

راس  نیاید بلکاه   ، بی صبر  ، »توبه  گوید می اس . غزا ی  صبر  ، همواره به آن سفار( شده اس  

)رجااایی  گاازاردن هاایچ فریضااه و نگ اشااتن هاایچ معصاای ، باای صاابر راساا  نیایااد.«  

فقار و    ۀ لازم   ، عنی شکیبایی اس  و نزد صوفیه؛ صبر »صبر در  غ  به م   .   ۳7۳:۱۳75بخارایی، 

موجب استواریِ توبه و توکل اس . چه دل برگرفتن از آنچه سا ک را از حق به  اود مشاغول  

های راه، هر دو مقتضای صابر اسا ، بادون ا تجاا باه  دارد و شکیبا بودن در برابر دشواری می 

مولانا  ا د همواره نسب  به موضوع »صبر« و سفار( مریادان بار آن،   .   ۳7۱اسباب« )همان: 

 طاب به یکی از دوستانش چنین نوشاته اسا : »اماا    ۱8  ۀ شمار   ۀ اس . او در نام ته توجه داش 

گااهی رناگ هماوم از  باشاد گاه چونکه امیدوار فحوای آیه وافی هدایه )انَّ مَعَ ا عرسرِ یرسرا  می 

باشاد. ای دل انادر  تراشد و تلیلا ما طوطیِ  سان به تکرار این بی  شکر شکن می اد می ؤ  وح ف 

 . تحمل باید(«   در پریشانی منال  /  مرغ زیرک چون به دام افتد، بند ز فش  

  به داماد( عبدا قادر، او را باا اساتفاده ۱۹8:۲0۱۳،س)مدرّ،  5۹(؛  ۀاو همچنین در نام

کناد. تسلیم باودن در طریقا  سافار( می  از مصراعی از دیوان حاف، چنین به صبوری و

ا عاتبا  هماه چیاز  یار اسا . در »با جمله از تبض و بسط در طریق  چاره نیسا ، اما

 .طریق  هرچه پیش سا ک آید  یر اوس «
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اس  و از آن برای هدای   این بی  حاف، نیز یکی از ابیات مورد توجه مولانا  ا د بوده

اراد برابر  به تسلیم در  آنان  سفار(  اس . در  ۀسا کان و  استفاده کرده  بارها  حق    حضرت 

ب به یکی از مریدانش به نام حاجی حسن چنین     طا۲۲6:۲0۱۳،س)مدرّ  85  ۀ شمار  ۀنام

بی به  دای  را  حسن  حاجی  عزیز،  »برادر  اس .  میآمده  همچنان  [ ...]سپارمهمتا   ،

طریق     اس : در واهم که هرچه بر شما بگ رد همه را عین مطلوب بدانند. حاف، گفتهمی

 .«گمراه نیس هرچه پیش سا ک آید  یر اوس / در صراطِ مستقیم، ای دل! کسی  

رهیرهیرورعبیختگی یرمولایرخیلدرشزرشع یخرفی:رریخرسطحروشژهبه ه.رر4-2-4

بخش  مهمترین  از  یکی  ادبی  متن  هر  سبک  بررسی  لایه در  بررسی،  تابل  واژگانیِ های  های 

ها، دانند و درکار شنا   سبک گزینی می متن اس . »تا جایی که بسیاری، سبک را هنر واژه 

مولانا  ا د در   .  ۲۴۹:  ۱۳۹0رودمعجنی، اند« )فتوحی ها دو ته چشم بر واژه   بیش از هر چیز 

کمتر استفاده کرده و با   ،های عامیانه اس  تا از واژه در تلا( بوده   های  ود عملًانگار( نامه 

 روج از هنجار عادی زبان، متنی ادبی و فا ر تهیه کند و اگر »آرکائیسم را کاربرد عناصر 

  او بر اساس این شگرد، ۲۴۹کنیم« )همان: تر تعریف  در یک باف  زمانی تازه   مند زبان تاریخ 

ای از شکوه گونه  ۀکنندتداعی   اساساً  ،زیرا متون فا ر  ؛ پی  لق متنی والا و فا ر بوده اس    در 

 و وتار اس  که تدرت بالایی در اتناع مخاطب دارد. 

گونه نوشتار، علاوه  توجه مولانا  ا د به استفاده از این   علاوه بر این باید یادآور شد که احتمالاً 

سنّ به  پیوستگی  نامه بر  مسجّ   ترن نگاری  در  مرسوم  و  تحدّع  نوعی  از  گ شته  و  های  ی 

در  برتری  ادبی  متون،  طلبی  گونه  این  تو ید   برای  مولانا  ا د  نباشد.  مخا فانش  ا ی  مقابل 

وابستگی تام و تمامی به ادبیات و شعر کلاسیک پیش از  ود داشته اس . اگر از منظر گفتمانی  

  ، ها که واژه   توانیم بگوییم می   ، گفتمان در نظر بگیریم   ۀ ها نگاه کنیم یعنی واژه را به مثاب به واژه 

های گفتمانی تاریخی، سیاسی و ادبی هستند و  بندی ها و مفصل ر مسیر صورتبندی بازتاب تغیی 

می  تنهایی  به  گیرند  ود  مطا عات تحلیل گفتمانی ترار  مورد  این    .   ۴  : ۱۴00، )امین   توانند  بر 

ارجاعی اس  به گفتمان شعری حاف، و دیگر    ، بسیاری از واژگان و مفردات مولانا  ا د   ، اساس 

 د. شو هایی از آن ارائه می سیک فارسی که نمونه شعرای ادبیات کلا 

رهییرشسمیری وشنرفی:رریخرمکروبیترهیرورعبیخترکیخب یروشژه.رر1-4-2-4

تواند بسیاری از مشخصات سبکی اثر را ها و مفردات به کاررفته دریک متن میبررسی واژه

های  اصی را به  ویژگیها ممکن اس  فعل یا اسم باشند که هرکدام  روشن نماید. این واژه

در تنبیه یکی از شاگردان     ۱60:۲0۱۳،س)مدرّ  ۱۳(؛  ۀ بخشند. مولانا  ا د در ناماثر می

برای شما   از تحصیل در دگر جا  اینجا ]را[   ود چنین نوشته اس . »سلیمان! تعطیل در 
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می می وبتر  سرکش   نفسِ  بر  تربی   محصلِ  انواع  و  حظه  حظه  و  انگاشتیم  گماشتیم 

و به امید شخصی ، زیاده از مرکز  ویش    [ ...]کاشتیمب رِ نصایح در ضمیر شما می  ماًدائ

های این نامه   ود غلط بود آنچه ما پنداشتیم.« بسیاری از افعال و اسم  ،برداشتیم. مع ه ا

فعل اس .  شده  اتتباس  حاف،  غز یات  از  یکی  »میاز  همانند  گماشتیم،  هایی  انگاشتیم، 

اس ،که چند بی  غزل مشهور حاف، گرفته شده  ۀتیم، پنداشتیم« از تافیکاشتیم، برداشمی

 : نخس  این غزل چنین اس 

 مااا زیاااران چشاام یاااری داشااتیم

 تااا در اا  دوسااتی کاای بردهااد؟

 گفاا   ااود دادی بااه مااا دل حافظااا

 

  ود غلط باود آنچاه ماا پنداشاتیم 

 تخماای کاشااتیم حا یااا رفتاایم و

ل باار کساای نگماشااتیم  مااا محصااّ

  50۲: ۱۳77اف،،  )ح        

تافیه گنجاندن  بر  اصرار  به اگرچه  را  کلام  مقداری  نامه،  متنِ  در  حاف،  غزل  فعلیِ  های 

تصنّتکلّ و  کردهف  نزدیک  نمونه  ؛ اس ع  از  یکی  عنوان  به  به  اما  مولانا  ا د  علاتۀ  های 

 از واژگان اشعار حاف، تابل اعتنا اس .  استفاده

 طاب به یکی از دوستانش چنین نوشته اس : ۱8(    ۀعلاوه بر این مولانا  ا د در نام

می یرسرا   ا عرسر  مَع  )انَّ  هدایه  وافی  آیه  فحوای  امیدوار  چونکه  گاه»اما  رباشد  نگ  گاهی 

ف از  وحِ  میؤهموم  و اد  شکرشکن   تراشد  بی ،  این  تکرار  به  طوطیِ  سان  ما  تلیلا 

واژه[...]باشدمی از  نامه  این  در  استفاده  «مولانا  ا د  شکرشکن«  و  »طوطی  این    کههای 

اس . حاف،  مشهور  ابیات  از  یکی  یادآور  معنایی  طوطیان    شبکه  همه  شوند  شکن  »شکر 

 .  ۳05: ۱۳77 رود« )حاف،، نگا ه میهند/ زین تند پارسی که به ب

شواهدی از غز یات  واجۀ شیراز    ۀ های مولانا  ا د با اشعار حاف، تنها به ارائ پیوستگی نامه 

او در نامه شود بلکه مصطلحات و عبارت محدود نمی  از  ارائه  ها و نوشته های اسمی بسیاری  ها 

  ۀ  زان شاالله عن تریب از  اس . »ان   چنین آمده ۲0۱۳:۱5۴، س )مدرّ  ۱۴(؛   ۀ اس . در نام شده 

و    غیب  شافی  زیاده دوا شفای  تن  از  برادر  بآن  کافی  فرماید.«که  ی  کرام   برابر،  جان  با  تر 

معنایی به این بی  از    ۀ » زانه غیب و  دوا« با ایجاد یک شبک   مجموعه واژگان متن همانند  

  )حاف،،   غیبم دوا کنند«   ۀ عی / باشد که از  زان »دردم نهفته به ز طبیبان مدّ   . حاف، اشاره دارد 

نام »رمزگان ارجاعی« معرّها را می از واژه   این مجموعه   .   ۲65  : ۱۳77 زیرا    ؛ کرد فی توان تح  

ها را به یک نظام مشخصِ اجتماعی یا نهادِ معینِ فرهنگی  های ارجاعی« وابستگی واژه »رمزگان 

می  رودمعجنی   کند.« مشخص  دتیقا۲6۱:۱۳۹0ً، )فتوحی  این  و  در       که  اس   چیزی  همان 

 گردد. های یک گفتمان از آن یاد می با نام دال   گفتمان تدرت میشل فوکو از آن   ۀ نظری 
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رگی یراریجه.رر5

بهره با  از نظریاین مقا ه  حقیق ،   و  تدرت، معرف   ۀگفتمان میشل فوکو در زمین   ۀگیری 

نه   مولانا  ا د،  سوی  از  نقشبندیه  طریق   پ یر(  که  داد  معنوی نشان  باورهای  بر  تنها 

ایشان تأثیر گ اشته، بلکه این پ یر(، او را در معرض یک نظام گفتمانی ترار داد که در  

می ترویج  عرفان  و  تصوف  اصلی  زبان  عنوان  به  فارسی  زبان  ترار آن  با  مولانا  ا د  شد. 

  ۀ این نظام گفتمانی به پیروی از بسیاری از  ا تصاصات زبانی و ادبی در آن دورگرفتن در  

 تاریخی پردا  . 

تصوّ گفتمان  در  گرفتن  ترار  با  عرفان،مولانا  ا د  و  به   ف  متون  از  بسیاری  تو ید  در 

را در آثار منظوم و   ادبی  ود  زبانی و  ا گوی  این نظام گفتمانی،  نویسندگان  اسلوب دیگر 

از یه جستجو میمنثور صوف کرد. این مقا ه نشان داد که گفتمان تدرت تصوف نقشبندی 

متعدّ متون  تو ید  رهگ ر  از  که  تسلطی  و  سیطره  به  طریق  فارسی  ادبیات  در  صوفیانه  د 

های مرکزی و اساسی این  دس  آورده بود توانس  مولانا  ا د را در معرض بسیاری از دال 

همان گفتمان  ۀ  لانا  ا د در مکتوبات باز تو ید و اشاع گفتمان ترار دهد. اندیشه و کلام مو

هایی همانند عشق، فنا،  وف، رجا، صبر، و... که به عنوان نشانگان  غا ب صوفیانه بود. دال

های پر بسامد و مهم  این سا تار  ود را در اندیشه و زبان مولانا  ا د ترار داد. همین دال

ۀ  ت با زبان و اندیشا به مریدان، کلام او را به شدّطریقتی و تلا( برای ترویج و تعلیم آنه

حاف، پیوند داد و سبب بازتو ید و بازنشر باورهای تصوف و عرفان نقشبندی گردید که این 

 شد.   ود عرضه می ۀبسیار دورتری از  استگاه او ی ۀبار در فاصل

پا یر( دال  چنین با ترار گرفتن در بطن گفتمان ادبی تصوف و عرفاان وممولانا  ا د ه

های صرف آیینی و اندیشه  ،های صوفیانه فارسی در بسیاری از مواتعمهم و مرکزی آفرینش

بیتی یا مصرعی از غز یاات حااف، در تاا بی هناری ارایاه   ۀطریقتی  ود را با استناد و ارائ

های او باا اشاعار حااف، کرد تا با ظهور وجهی از انعطاف و هنر، که حاصال پیوناد ناماهمی

زمانی پیوند دهد و از این طریق بتواند هام این مکتوبات را به نوعی از شاعرانگی و بی  ،اس 

 ،هام بتواناد باا تو یاد متنای فاا ر ،ق و برتری دسا  یاباددر رتاب  ادبی و تبلیغی به تفوّ

مخاطبانش را به نوعی از ا ت اذ ادبی و اتناع درونای در پا یر( تعاا یم تصاوف نقشابندی 

   برساند.
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